
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  

  سوره مباركه توحيد   ي بررسي معناي 

  ١  علي اكبر سالاركيا 

  

  

  چكيده 

نظر به اينكه در علوم قرآني مطالب متعددي وجود دارد اما در ضمن هر سوره به صورت دقيق به فحوا و لب  

در اين پژوهش با بررسي لغت  مطالب آن سوره اشاره نشده است لذا اين مطلب نگارنده را بر آن داشته است كه 

بحث   ضمن سوره مباركه توحيددر  غرض هاي بلاغي  و    و ساختار كلمات، قرائات مختلف، تركيب هاي ممكن

و از مطالب اسلاف يك جمع    دبه يك فضاي معنايي روشني از آيات شريفه اين سوره دسترسي پيدا كنو    كند

به    سعي شدهدارند    هو براي كساني كه با اين سوره مواجه  .دبندي در خصوص معناي آيات شريفه داشته باش 

  رسانده شود.ه آيات شريفه ما را به آن ها منتقل مي كنند معناي بيشتري از معاني اي ك 

قرآن، سوره توحيد، بررسي معنايي، قرائات    كليد واژه : 

 
  طلبه پايه سوم    ١



١ 

 

    مقدمه

  بسم االله الرحمن الرحيم

مطالب قرآن را هر چه دقيق  قرآن كتابي است سرشار از معارف و علوم كه بايستي علما با بررسي نكات آن  

ه مطالبي را در شاخه هاي مختلف بررسي كردعلما  كريم  در ضمن قرآن    تر به گوش مخاطبين قرآن برسانند.

از جمله بررسي هايي كه در اين زمينه يعني علوم قرآني صورت گرفته: بررسي لغات قرآن كريم كه با نام   اند

و    كتب غريب القرآن شناخته شده هستند، بررسي تركيب هاي قرآني كه با نام اعراب القرآن شناخته شده اند

اين زمينه علوم قرآني وجود دارد  . مطالبي كه در  بررسي تفاسير ادبي و بلاغي و روايي در ضمن قرآن كريم

بسيار قابل استفاده است اما اينكه در ضمن هر سوره به صورت تفصيلي به معاني آن پرداخت شود كه تا حد  

به چشم نميخورد لذا نگارنده را بر آن    ممكن معاني آيات را براي مخاطبان اهل دل قرآني روشن تر گرداند 

خه هاي علوم قرآني نوشته شده تا حدودي كمك بگيرد و معنايي داشت تا به كمك كتب مختلفي كه در شا

در اين زمينه سعي شد تا به بررسي مطالب و    يو بحمدالله تا حد با دقت از سوره مباركه توحيد ارائه كند.

را براي فهم   پنجره ايدر ضمن سوره مباركه توحيد پرداخته شود. و اميد است كه ان شاء االله اين مقاله    معانيِ

    باز كند. ق و بيشتر نسبت به آيات سوره مباركه توحيد براي خوانندگان قرآن كريم عمي
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  اختلاف قرائات   

  

  و دوم  آيه نخست 

اما  ) ٦٣٩، ص  ١٠، ج  ، بي تاالخطيب («قل هو اللّه أحد»  در مورد قرائت مشهور آيه نخست چنين قرائت شده  

مي  و  را قرائت نكردند  قُلْ    كه در اينجا: هو اللّه أحد،  چنين قرائت كردند  بن كعب   و أبىّ  بن مسعود  عبد اللّه

 در قرائتشان نياوردند قُلْ هوَُ    يعني: اللّه أحد،  چنين قرائت كردند  سلم  آله و  صلى اللّه عليه وپيامبر اكرم    گويند

:  چنين قرائت كرده است   اعمش.  به اندازه كل قرآن تلاوت كرده  را قرائت كند  اللّه أحد،  هركس  ندفرمودو  

الواحد. و   اللّه  هو  قرائت شدهقل  اللّه،  همچنين  تنوين: أحد  با لام    :بدون  بخاطر مجاورتش  افتاده  تنوينش 

  ) ٢٢٨ص    م،  ١٩٨٥ابن خالويه،  (  ) ١٨٥ص    بي تا،    ابن خالويه، (  ) ٨١٧، ص  ٤، ج  ق  ١٤٠٧زمخشري،  (  تعريف 

  مختار مي گويد: عبد االله بن مسعود : هو االله قرائت كرده است.البته احمد    ) ٥٨٨، ص  ٦، جق  ١٤١٤سمين،  (

عمر بن الخطاب   ) ٢٧١، ص  ٨، جق  ١٤٠٨احمد مختار،  (  و همچنين دارد كه طبق قرائتي خواند شده: أحدْ االله

، ج ق  ١٤٢٢بن عطيه،  ا(   : «قل هو اللّه أحد الواحد الصمد»اينطور قرائت كردند  و ابن مسعود و الربيع بن خيثم

ابن    ) ٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا(  .«قل هو»  دون: «االله الواحد الصمد» برائت شدهق  نيز  و   ) ٥٣٦، ص  ٥

، و عاصم و حمزة و  از او ، و أحمد ابن موسي  پدرش  ازنصير    روايت   دركثير و نافع و ابن عامر و أبو عمرو  

تنوين كسره مي گيرد به دليل رعايت ، و  دند يعني دال را تنوين ضمه دا«أحَدٌ، االله»    چنين قرائت كردند:  كسائي

مكي،  (  )٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا(  : «أَحَدُنِ اللّه».گو اينكه چنين قرائت كردي، و  اصل التقاء ساكنين

وجه بهتر آن است كه  : «و  ي مي گويدزمخشر  ) ١٩٥، ص  ٥، جق  ١٤٢٩نحاس،  (  ) ٨١١، ص  ١، ج  ق  ١٤٠٥

  أبو طاهر بن غلبون   ) ٨١٧، ص  ٤، ج  ق  ١٤٠٧زمخشري،  (  ».دليل التقاء ساكنينكسره بگيرد به  ، و  منوّن باشد

لام بعدش نيز ساكن و    چراكه ساكن است ...    قاريان اجماع دارند بر اينكه تنوين مسكور باشد: «مي گويد

اين  وصل كردم نه وقف درحالي كه تنوين كسره دادم و  :  چنين گفت : « أبو الحسن  در ادامه مي گويد  .»است 

قرائت كردند و    ) ٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا(  .قرائت را براي ابي عمرو قرائت كردم مانند ديگر قاريان

أبان بن عثمان و زيد بن علي و نصر بن عاصم و ابن سيرين و الحسن و ابن أبي إسحاق و أبو السمال و أبو 

و عبد الوارث و عمر و عثمان و الكسائي  از اوو عبيد و هارون  اصعميو محبوب و  يونسدر روايت عمرو 

  بي تا،   ه، ي(ابن خالو  ) ٥٧١، ص:  ١٠، ج ق  ١٤٢٠بوحيان،  ا(»  ابن عامر «أحدَُ، االلهُ   از الوليد بن مسلم    در روايت 

تنوين نگرفته به   برخي گويند، و  بخاطر رعايت قاعده التقاء ساكنين  تنوين نگرفته، و  دون تنوينب  )١٨٥ص  

تنوين نگرفته بخاطر  ،  بدون تنوين : «زمخشري مي گويد  ) ٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا(  حدَُأ.دليل سبكي  

زمخشري، (  .»اما بهتر آن است كه تنوين بگيرد بخاطر رعايت اصل التقاء ساكنين ،  اينكه به لام تعريف رسيده 
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  نوني   به نصب أبي عمرو «أَحَدُنَ االله»    از  هر دويشانعدي    خالد و  قرائت كردندو    )٨١٧، ص  ٤ج    ،ق  ١٤٠٧

ابن جوزي، (  ) ٦٣٩، ص  ١٠الخطيب، بي تا، ج  (.از دال در أحد هست البته در هنگام وصل نه وقفبعد    كه

  )٥٠٦، ص ٤، ج ق ١٤٢٢

  آيه سوم 

يُولدَ»  است:    آمده   مشهور چنيندر قرائت   لم  چنين   رؤبةاما    ) ٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا( «لم يلد و 

  ) ١٨٥ص  بي تا، ،ابن خالويه( .تقديم و تأخير داده: «لم يُولدَ و لم يَلِد»، قرائت كرده است 

  آيه چهارم 

اينچنين   أعرابي  ) ٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا(«و لم يكن له كُفوُا أحد»  مشهور چنين قرائت كرده اند:

:  مي گويد  زمخشري  ) ١٨٢ص    بي تا،  (ابن خالويه،   تأخير همراه با تقديم و  : «و لم يكن أحد كفوا»  قرائت كرده

چه بسا مي گويد به نقل از سيبويه:  ابن خالويه    «و لم يكن كفوا له أحد».  چنين قرائت كردندو أهل الجفاء  

جفاة از اعراب قرائت كرده باشد ... گروهي كه نمي دانند آن در مصحف به چه شكل بايد باشد. عبد اللطيف  

مي گويد: آنچه كه ابن خالويه نقل كرده در الكتاب سيبويه ثبت نشده ولكن به قرائت ذيل نگاه كن كه سيبويه  

 ري مي گويد اهل جفاء اينگونه قرائت كرده اند. لم يكن كفوا له أحد. كه زمخشبه آن تصريح كرده در كتابش:  

جار و مجرور را بخاطر  يعيش مي گويد:  ابن    ) ٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا(  ) ٣٨، ص  ١، جسيبويه، بي تا(

اينكه نزدشان جايز است به تأخير مي اندازند، اما منظور از اهل جفاء را ابن يعيش تصريح مي كند و مي  

ابن   اعراب هستند كه نمي دانستند خط مصحف به چه شكل هست و سواد آن را نداشتند.گويد: اهل جفاء  

جني نيز در تأييد فرمايش جناب سيبويه كه گفته بود جفاة نمي دانستند رسم الخط مصحف را لذا جار و  

د لذا  مجرور را چنين استعمال كردند مي گويد: جايگاه لام تأخير هست و چون اين قوم سواد قرآني نداشتن

اما نكاتي كه در مورد كفوا مطرح شده از اين قرار است   )٦٣٩، ص  ١٠، ج  الخطيب، بي تا(  .آن را مقدم كردند

، ق  ١٤٠٣فراء،  (حفص از عاصم كُفُواً قرائت كرده يعني با ابدال همزه به واو و فاء هم مضموم است.  كه :  

و اعرج و ابو جعفر و شيبه و نافع در روايتي به تسهيل    ) ٥١٥، ص  ١٥، ج  ق  ١٤١٥آلوسي،  (  ) ٢٩٩، ص  ٣ج

اً نيز قرائت كردند يعني  حفص و اسماعيل بن جعفر از ابي جعفر و حمزه به صورت كَفْوَ همزه قرائت كردند.

ابن كثير و ابن عامر و كسائي و ابو عمرو نيز در روايتي از يزيدي و عبد   فاء ساكن و همزه به واو ابدال شده.

الوارث، و عاصم در روايتي از ابي بكر، ونافع در روايتي از ابن جماز و خلف و مسيبي، و احمد بن صالح از  

ابي عبيد از اسماعيل و مروزي از ابن سعدان از اسحاق از نافع، و قالون و  از يعقوب و  ورش و ابي عمارة  

و    اصبهاني چنين قرائت كردند كُفؤُاً به صورت مهمز در حالي كه حركاتش هم ثقيل هست يعني ضمه دارد.
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و    فئْاًكُفؤْاً نيز قرائت شده يعني فاء ساكن و همزه به همراهش هست. اما در كتابت اينطور نوشته مي شود: كُ

كِفيً نيز با كسر كاف بدون مد نيز قرائت شده. كُفيًَ نيز قرائت  همچنين كفِاءً نيز قرائت شده با كسر كاف و مد.  

و همينطور كِفْئاً با كسر    كه حركت همزه اش به فاء منتقل شده و همزه اش حذف شده.شده بدون همزه.  

زن مِثْل كه اين استعمال يك زبان خاصي است.  بر و  كاف و سكون فاء و بعدش همزه آمده نيز قرائت شده

كِفوْاً هست با كسر كاف و  از ديگر صورت هايي كه اين كلمه قرائت شده    ) ٦٤٢، ص ١٠، ج  الخطيب، بي تا(

در خصوص كفوا در هنگام   قرائاتاما    ) ٣٧٨، ص  ٥، ج  ق  ١٤٠٨زجاج،  (.  و ابدال همزه به واوسكون فاء  

حركت همزه منتقل مي شود روي   يك قرائت اين است كه  حمزه در وقف مي گويد:  وقف نيز متفاوت است.  

اينكه  قرائت ديگر:    ز آن همزه حذف مي شود و مي گويد: چنين امري قياس مطرد(شايع) است.  افاء و بعد  

يعني: كُفوْاً و اين مطلب بنا بر تبعيت از رسم الخط    همزه به واو ابدال بشود و مفتوح باشد و فاء ساكن باشد

و فاء مضموم باشد و همزه ابدال به واو بشود يعني: كُفُواً. كه اين قرائت حفص است.  هست. قرائت ديگر:  

در هنگام وصل چنين ميخواند    در قرائت ورش حركت همزه با به تنوين منتقل كرده و همزه را حذف كرده

نشار مي گويد: اين نقل مانند نقل حمزه نيست چراكه حمزه در وقف منتقل مي كند حركت .  «كُفوَُنَ احد»

همزه را بر روي فائي كه ساكن است اما ورش حركت همزه از أحد را منتقل مي كند به تنوين در كفواً در 

، ص ٨ج  ،ق  ١٤٠٨احمد مختار،  (  ) ٦٤٢، ص  ١٠، جالخطيب، بي تا(هنگامي كه وصل كنيم كفواً را به أحد.  

  ه يآ   ني: در خصوص وجوه قرائت ادي گو  يمكه  زجاج    در يك جمع بندي از اين آيه شريفه با مطلب   ) ٢٧٢

: با ضم كاف و فاء.  يعن يكُفُؤاً    -١شده:    اني] چهار وجه ب٠٣له كفؤاً أحد) [الإخلاص:  كني: (و لم  يعني   فهيشر

كِفَاءً با كسر كاف و مد(كه البته به   -٢سكون فاء  كِفْأ با كسر كاف و - : با ضم كاف و سكون فاء يعني كفُؤْاً  -

 ريقرائت كردند ابن كث  - ٣خداوند)    يبرا  ريكش نظ  چ ياست: نبود ه   نيچن  شي قرائت نشده و معنا  تصور  نيا

داشته باشد و هم با همزه باشد.   ليو ثق  نيو عاصم : كُفؤُاً هم حركات سنگ  يو ابن عامر و ابو عمرو و كسائ

بدون   يشود: كُفَ  يخوانده م  نيچن  زيكُفْؤاً : با سكون فاء و همراه با همزه. در هنگام وقف ن  قرائت حمزه :   -٤

كفُؤْاً    -٢عمرو .    ي كفُؤُاً مثل أب  -١شده:    ت يروا  شانيهمزه، و در مورد قرائت نافع اختلاف شده دو جور از ا

    بحث را در اين بخش خاتمه مي دهيم.   ) ٢٠٩ ٧، ص١٠ج  ،يمثل حمزه. (ازهر
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  لغت  

 

  در اين بخش به بررسي كلماتي كه داراي معناي مستقل هستند مي پردازيم 

  اول آيه 

  قل 

 . و قول از نطق است.را مي سازند يك اصلابن فارس در مقاييس اللغة چنين مي گويد كه قاف و واو و لام 

كه ماضي اش قال هست و مضارعش يقول و مصدرش هم قول. اسم آلت از اين كلمه مقِوَل هست به معناي  

   ) ٤٢، ص    ٥، ج  ق  ١٤٠٤ابن فارس،  (   زبان. و تعابيري مثل: رجل قُوَلةٌ و قَوّال هم به معناي كثير القول هست.

  )٢٣٠، ص  ٩، جق ١٤٢١، ازهري(

خليل بر اين باور هست كه معناي گفتار و سخن براي قول واضح هست. لذا به مشتقات آن اشاره مي كند.  

و مِقَول گروهي اهل يمن، رجل تِقوالَة يعني منطيق. همچنين . گذشت اسم آلت مقِوَل به معناي زبان، چنانچه 

در ادامه در العين آورده قال    دارد بيان كرده.تعابيري چون تَقوََّلَ باطلا را به معناي سخني كه با واقعيت تطابق ن

  ) ٢١٣، ص ٥ق، ج ١٤٠٩(فراهيدي، در جايگاه و معناي قائل نيز بكار مي رود، مثال: أنا قالُها يعني أنا قائلها. 

 )٣٧٢، ص  ٩، ج١٣٦٨(مصطفوي، 

 ﴾  أصدَقُ منَِ اللّهِ قِيلاًوَ مَن    ﴿راغب مي گويد قول و قيل يك چيز هستند چراكه در قرآن كريم آمده است:  

. بعد از اين مطلب تقسيم بندي جامعي را در  . و خب در اينجا قيل به همان معناي قول هست ]  ١٢٢[نساء:

اولين وجه استعمالي كه ظهور ماده قول را در آن مي داند اين    -١مورد وجوه استعمالي قول بيان مي دارد:  

بارز مي شوند خواه مفرد باشد خواه    به وسيله نطق  حروفي كه   قول استعمال مي شود براي مركب ازاست كه  

زيد و مركب مانند: زيد منطلق. قول  بر يك جزء يعني اسم و فعل و حرف اطلاق مي شود  جمله. مفرد مانند:  

آنچه كه در تصور شخص هست پيش از آنكه آن   - ٢  قصيده يا خطبه نيز قول گفته مي شود.  هچنان كه بهم

[مجادلة:    ﴾  وَ يَقُولوُنَ فِي أنفُسِهِم لَو لا يُعذَِّبَنا اللهُّ  ﴿ را در قالب الفاظ بروز بدهد نيز قول گويند. مثال قرآني:  

ثال: براي دلالت بر چيزي. م -٤براي اعتقاد نيز استعمال مي شود. مانند: فلان يقول بقول أبي حنيفة.  - ٣ ]٠٨

التفات و توجه درست به چيزي    -٥قال قَطني. يعني: حوض پر شد و اين دلالت دارد بر اينكه مرا بس است.  

ششمين وجه استعمالي قول كه البته فقط    -٦  . مثال: فلان يقول بكذا. او به درستي به آن چيز توجه مي كند.

به كار بردن قول هست در معنا الجوهر كذا  منطقيين چنين استعمالي را دارند  مثال: قول  ي تعريف چيزي. 
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  .   ] ٦٨[كهف:  ﴾  قُلنا يا ذَا القَرنَينِ إِمَّا أَن تُعذَِّبَ  ﴿براي الهام. مثال قرآني:    -٧  يعني: تعريف جوهر چنين است.

  )٦٨٨ص  ق، ١٤١٢ ،راغب اصفهاني( ]٦٩قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سلاَماً [الأنبياء/ 

  هو

غير عربي نيست بلكه عربي هستند و در خصوص در مقاييس اللغة ضمن بررسي هو گفته شده كه هاء و واو  

اصل اين كلمه ابن فارس بيان كرده كه در حقيقت هاء اصلش بوده كه به آن واو پيوست داده شده. هوَُّ با  

ق،    ١٤٠٤(ابن فارس،    ؛ هُوْو همچنين اينكه واو ساكن باشه يعني  تشديد روي واو نيز از عرب شنيده شده.

  ) ٣، ص ٦ج

  االله

در خصوص اصل لفظ جلاله االله همزه و لام و هاء را اصل دانسته است و معنايي كه از اين اصل بر مي آيد  

. و خداوند تبارك و تعالي به اين نام يعني إله است بنابراين إله همان االله سبحانه و تعالي  را تعبد تلقي كرده.  

و تعبيري مانند تألَّه الرجل زماني است كه تعبدّ پيدا كرده است آن    ست.ايا االله ناميده شده است چراكه معبود  

  ) ١٢٧، ص ١ق، ج ١٤٠٤(ابن فارس،  مرد.

إله است. اما    آن  ويد: اصلو مي گا  .ابن فارس است   نظر  در مورد اصل االله تبارك و تعالي همانند  نظر راغب 

. و در اين حال مختص شده به خداوند متعال.  داخل شده  ، و سپس بر آن الف و لام همزه اش حذف شده 

 ﴾ هلَ تَعلمَُ لَهُ سَميِا  ﴿پيرو اينكه االله مختص شده به خداوند متعال راغب اين مثال و شاهد قرآني را مي آورد:  

در مورد غير  اما در مورد إله اينطور نيست يعني  .  سراغ داري؟)   نامي  ] (آيا براي خداي سبحان هم٦٥[مريم:

  ند لفظ إله را تلقي مي كنند. تچرا كه براي هر آنچه كه انسان ها مي پرس  عال هم به كار مي برندخداوند مت 

چنانچه كسي كه بت پرست هست بت را إله خود و كسي كه خورشيد پرست هست خورشيد را إله خود  

    ) ٨٢، ص ق ١٤١٢راغب اصفهاني، (  همين ترتيب.مي داند و به 

إله بوده   آن  اصل  :چنين گفت در خصوص اشتقاق لفظ جلاله االله  منذري از ابي هيثم به من  مي گويد  ازهري  

ه برخي ديگر چنين گفت   نموده.سپس بر آن الف و لام داخل شده و به وسيله اين الف و لام كسب تعريف  

و حركت  براي عرب سخت بوده همزه اش را حذف كردند    تلفظ همزهالإله اصلش بوده اما بخاطر اينكه  :  اند

  ) ٢٢٢، ص ٦ق، ج ١٤٢١(ازهري،   همزه را به لام به صورت مفتوح منتقل كردند.

صاحب   االله اصلش إلاه هست بر وزن فِعَال در معناي مَفعُول چراكه مألوه يعني معبود.در صحاح چنين آمده  

الف و لام در االله عوض از همزه محذوف در صحاح مي گويد از ابو علي فارسي چنين شنيدم كه مي گفت:  
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دلالت بر اينكه اين الف و لام عوض از آن همزه محذوف در إله آمده اين هست كه اجازه مي إله آمده و  

مثال: أ فأاالله    .ع استعمال شوددهند همزه وصلي كه بر سر لام تعريف مي آيد در قسم يا نداء به صورت قط

اگر اين الف و لام در االله عوض از آن همزه در إله نيامده بود بايد مثل ساير  لَيَفعَلنََّ. يا مثلا: يا أللّه إغفر لي.  

اسم ها كه همزه شان در ادامه كار ثابت به همان حال باقي نمي ماند در اينجا نيز نبايد به همان حال قبلش كه  

قي مي ماند در حالي كه مي بينيم همزه در إله قطع بوده در ادامه كار در أالله هم قطع استعمال شده  قطع بود با

البته سيبويه جايز دانسته كه اصل در االله لاهاً بوده   پس نتيجه مي گيريم كه الف و لام عوضيه هست و لاغير. 

  )٢٢٢٣، ص ٦ج  ق، ١٤٠٤ ،جوهري( باشد.

 )١٣٠، ص  ١ج ،١٣٦٨ (مصطفوي،

ابو هلال عسكري مطلب جالبي را در خصوص تفاوت ميان إله و معبود مطرح مي كند، او مي گويد: اله آن  

مورد عبادت  است كه حقش عبادت است چنانچه مي گوييم: لا إله إلا االله و هيچ معبودي به حق شايستگي  

  پرستيدن ي بينيم: بت ها و مسيح كه شايسته  . اما معبود اعم از إله هست چنانچه مجز االله  را ندارد  شدنواقع  

نيستند لكن آن ها را عبادت مي كنند اما در عين حال چون شايستگي مورد عبادت واقع شدن را ندارند لذا  

االله اسمي است كه براي غير از . در ادامه در تفاوت ميان االله و إله نيز مي فرمايد:  إله نيستند و فقط معبود اند

تعالي وضع نشده و استعمال نمي شود و اينكه بخواهيم غير االله را إله بدانيم طبق هر وجه خداوند تبارك و  

و دليلي خطا است و يعني مثلا اگر به بت گفته شود إله خطاست. اما معبود در مورد غير خدا بكار مي رود.  

 در حقيقت اين جمله نكته اي در ضمن حرف آخرش بيان مي كند و آن اينكه: ممكنه بشنويد لا معبود الا االله

خدا  از  غير  باشد  داشته  را  كردن  پرستش  و  كردن  عبادت  شايستگي  كه  معبودي  كه  معناست  اين  به 

 )١٨٠، ص ق ١٤٠٠عسكري، (.نيست 

  ) ١٠٨٤، ص ٢ج ،ق ١٩٨٧ (ابن دريد،ابن دريد نيز در جمهرة إله و االله را يكي مي داند.

عرب تعبيري دارد: االلهِ ما فعلت ذاك يعني: در العين ضمن إله آمده كه: إله نام خداوند تبارك و تعالي است.  

  (فراهيدي،   إله ناميدند افترا بستند بر خداوند.اينكه بت هايشان را    و االلهِ ما فعلته. تَألهّ به معناي تعبّد آمده.

  ) ٩٠، ص ٤ج ،ق ١٤٠٩

  أحد

  )٢٨٠، ص ٣ج ق، ١٤٠٩ فراهيدي،(

 )٤١، ص  ١ج ،١٣٦٨ (مصطفوي،
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اصلي كه در مورد احد جناب ابن فارس مطرح مي كند اين است كه احد از همزه و حاء و دال گرفته نشده  

دريدي مي گويد: ما استأحدت بهذا الأمر به معناي ما   بلكه اصل احد واو و حاء و دال هست يعني: وَحَد.

اين اصل كه از واو و حاء و دال هست دلالت مي كند   ) ٦٧، ص  ١ق، ج  ١٤٠٤(ابن فارس،    .انفردت به هست 

. در مورد يكه تاز عرب هم كه مثلا ديگه رقيب نداره و دلاور ميدان فقط اوست اينطور  ك بودند و تبر انفرا

واحدَ العُربِ الذي ما في الأنام له نظير. اي يكه تاز عرب كه در خواب فقط مثل تو كفو و    تعابيري دارند: يا

  ) ٩٠، ص ٦جق،  ١٤٠٤(ابن فارس،   هست.واحد نيز به معناي منفرد  همتايي هست.

در توضيح   رجل وَحَد يعني مردي كه اصلي برايش شناخته نشده.ازهري از خليل ابن احمد نقل مي كند كه  

. در ضمن االله  و مونس او باشد  تعبير رجل وحيد هم گفته است به اين معنا كه كسي نيست كه او را انس دهد 

  در شمارش كردن  و دارد كه: واحد اولين عدد  هم چنين مي گويد: االله الواحد الأحد ذو الوحدانية و التوحُّد.

  ) ١٢٤، ص ٥ق، ج  ١٤٢١(ازهري، .هست 

واحد يعني دومي ندارد پس اينكه گفته     تفاوت بين واحد و أحد جناب عسكري چنين مي گويد:و اما در  

بشود وحدان اشتباه هست. يعني از واحد نمي توان مثني ساخت. اما رجلان و اثنان مشكلي ندارد. چراكه هر 

إحدي نيز مثل كبري  كدام از آن ها دومي هست نسبت به ديگري. اصل در أحد أوحد هست مانند: أكبر ،  

....(درست متوجه نشدم)   اما زماني كه واقع شوند دو اسم در حالي كه كثير الاستعمال باشند به كبري  است.

اما واحد بر وزن فاعل هست از وَحَدَ يحد و نظيرش واعد هست از وعد يعد، واحد آن است كه چه در وهم  

و اصلش انفراد و و انفكاك و تجزيه شدن نيست    و تصور و ذهن و چه در وجود و عالم واقع قابل تقسيم

واحد اولين  در همين رابطه جناب خليل ابن احمد مي گويد:  عرض شد  چنانچه  تك بودن در ذات هست.  

عدد در شمارش هست، يكي از دو تا از صاحبش به وسيله ذكرش يا عقدش مي تونه دوم باشه براش به  

ت كه أحد اول هست.  و گفته نميشه كه خداوند دومين از دو  سبب عطفي كه بر اون شده و اين در حالي اس

  )١٣٤ص  ق،  ١٤٠٠عسكري، ( از سه تاست چراكه اين امر سبب شرك مي شود.تاست يا سومين 

در مفردات الفاظ القرآن جناب راغب اين چنين مطلب را تعميم بخشيده و با دقت أحد را بررسي كرده كه  

اما آن استعمال كه مختص به نفي  در اثبات.    -٢در نفي فقط    -١ي شود:  فرموده: احد بر دو قسم استعمال م

مانند: ما في الدار أحد. حتي يك نفر هم در خانه نيست. هست استغراق و فراگيري اش هر جنس ناطقي است  

اگر بگيم في الدار أحد درست نيست چراكه نفي دو تا متضاد درست هست اما اثبات دو تا متضاد درست  

اما اگر بجاي في الدار أحد بگيم في الدار واحد مشكلي نيست. چون هم يك را ثابت مي كند هم بيش .  نيست 

  تر از آن را.(خيلي مطلب روشن نيست) 
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(هيچ يك از   ]٤٧[الحاقة:  ﴾فَما منِكُم مِن أحَدٍ عَنهُ حَاجِزيِنَ  ﴿ مثال قرآني:  ،أحد در معناي واحد نيز بكار رفته

  ود) شما مدافع او نخواهيد ب

مضاف واقع بشه   -٢اعداد مركب، مثال: أحَدَ عَشَرَ    - ١اما وجوه استعمالي أحد در اثبات بر سه وجه هست:  

يعني: اولي از شما دو    ]٤١[يوسف:﴾أمَّا أحَدُكمُا فَيَسقِي رَبَّهُ خمَراً    ﴿  :قرآني  يا مضاف إليه به معناي اول. مثال

قُل هوَُ اللَّهُ   ﴿قرآني:    مطلقا به صورت صفت استعمال مي شود. مثال  -٣يوم الأحدَِ يعني: روز اول.    تا.  يا مثلا:

  . ]٠١[الإخلاص: ﴾أحدٌَ

  ) ٦٦، ص ق ١٤١٢راغب اصفهاني، (

أحد به معناي واحد هست و همانطور كه    جناب زبيدي در تاج العروس مطلب رو چنين تقرير كرده اند كه:

أحد رو همچنين  اين هستند كه اعداد شمارشي از أحد شروع مي شود.  از خليل نقل كرديم ايشان هم قائل به  

برخي گفته اند: شروع هفته أحد است چنانچه  اسم علم بر روزي از روز هاي شناخته شده و معروف مي دانند.  

اما دو نظر در مورد اينكه أحد جمع    اما برخي گفته اند كه دومين روز هفته است.  غالبا اين معنا رو پذيرفته اند

دارد يا ندارد هست برخي مانند اللحياني قائل به اين نظر هستند كه جمع أحد آحاد و احُدان هست حالا چه 

ا جمع ندارد  أحدِ به معناي واحد باشه چه به معناي روز شناخته شده. اما نظر ديگر اين هست كه أحد مطلق 

براي چنانچه در العباب آمده كه از ابو العباس پرسيدند آيا آحاد جمع أحد است؟ گفت: معاذ االله(پناه بر خدا)  

اما أحد معرف به الف و لام يعني؛ الأحد مقصود يكي است و آن خداوند باري    أحد جمعي وجود ندارد.

و اوست كسي كه دائما تك است و همراهي ندارد. برخي أحديت خداوند را چنين معنا كردند   تعالي است.

برخي ديگر در تفسير    كه او قابل تجزيه نيست چراكه از جزء جزء شدن و تجزيه شدن منزه و مبري است.

  ق،  ١٤١٤  ، يزبيد(  ذاتش و نه در صفاتش.  الأحد چنين گفته اند: كسي كه دومي ندارد در ربوبيتش و نه در  

و در ادامه گويشي.ابن انباري مي گويد: أحد به معناي واحد است كه الف از آن افتاده بنا بر    ) ٣٢٩، ص  ٤ج  

و برخي گفته اند: اصل احد واحد بوده  دارد كه: ابدال همزه از واو مفتوح شنيده نشده مگر در أحد و أناة.  

سپس ابدال شده از واو همزه و دو همزه كنار هم جمع شدند و در كنار يكديگر قرار گرفتند سپس يكي از  

كه أحد به معناي اول است  آن دو حذف شده بنابر اين نظر اصل در أحد واحد بوده. و گاهي گفته مي شود:  

  ١٤٠٥مكي،  (د.  غييري در ساختار آن ايجاد نشده مثل يكشنبه يا الأح در اين صورت ابدالي صورت نگرفته و ت

    )١٣٠٩، ص ق ١٤١٩عكبري، ( ) ٨٥٣، ص ق
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  دوم آيه  

 صمد ال

در مورد واژه صمد در العين خليل از حسن نقل مي كند به معناي: أصمدت إليه الأمور و در آن اعتنا نمي  

در زبان عربي الصمد به كسي گفته مي شود كه بزرگ قوم  شود به كسي غير از او. صَمدَتُ يعني؛ قصد كردم.  

  ١٤٠٩  (فراهيدي،ر ها نمي گذرد مگر با وجود او.  باشد و كسي كه جايگاه كسي ديگر از او بالا تر نيست و كا

  ) ١٠٤، ص ٧ج ق، 

  - ٢قصد كردن    -١صاحب مقاييس اللغة بر اين باور هست كه از صاد و ميم و دال به دو اصل مي رسيم:  

در مورد اصل اول مثلا چنين تعابيري هست: صَمَدتُه صَمداً: قصد او را كردم. و فلان    حكام در چيزي.  است

كه مستجمع  مصمَّد: فلاني قصد شده است. يا مثلا آقايي كه قصد مي كنند او را در كار ها. و ذات اقدس اله  

ست كردن او را مد نظر قرار  بندگانش به وسيله دعا كردن و در خواجميع كمالات هست صمد است چراكه  

  ) ٣٠٩، ص ٣ق، ج ١٤٠٤(ابن فارس، . و او را قصد مي كنند مي دهند و از او درخواست مي كنند

، ص  ق  ١٣٩٩زمخشري،  (.  زمخشري نيز در اساس البلاغه همين نظر را دارد و مي گويد: صمََدَهُ يعني قَصَدَهُ

٣٦١( 

اما مطلبي دارد به نقل از  اشاره شده كه الصمد از نام هاي خداوند تبارك و تعالي است.  در تهذيب اللغة نيز  

 ١٤١٨فيض كاشاني،  (پايان پذير است سيادتش. كه  آقايي  اعمش از ابي وائل كه ايشون گفته اند: الصمد يعني؛  

در مورد خداوند نهايت و پاياني  اما ازهري تكميل كرد اين مطلب را به اين صورت كه:    ) ١٤٩٠، ص  ٢، جق

برخي ديگر گفته اند: به   براي سيادت خداوند نيست چراكه سيادت پروردگار نامحدود و بي نهايت است.

نيست و    كسي است كه همه چيز را آفريده و هيچ چيزي از او بي نيازبرخي هم گفته اند:    معناي دائم است.

كسي است كه بعد از نابودي مخلوقاتش  همه موجودات دلالت دارند بر وحدانيت او. برخي ديگر آورده اند كه:  

  ) ١٠٦، ص ١٢ج ق،  ١٤٢١ (ازهري، .و علي هست  دائما باقي است. و اين صفات تنها از آن خداوند جلّ

و اين از صفات باري تعالي است، چراكه كار ها به او    كار ها بدون وجود او نمي چرخه و روي روال نيست.

خصوص تعبير يصمد إليه في الحوائج يعني؛ قصد ميشه او  در  برخي  تكيه دارند و بدون او چيزي نمي گذرد.  

. در كسي كه غذا و طعام ميل نمي كنددر هنگام نياز ها و حاجت ها. برخي ديگر در مورد الصمد دارند كه:  

مورد رفت و برگشتي كه ازهري داشت كه گفته بودن برخي كه صمد آن كسي است كه سيادتش تمام مي 

شود ولي ازهري گفت در مورد خداوند اينطور نيست بلكه سيادتش تا بي نهايت ادامه دارد نيز زبيدي با  
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عمرو نيز دارد كه: صمد   . ابونظري ديگر در مورد صمد اين است: بالا تر از هر چيزي  ازهري هم نظر است.

  ) ٦٦، ص ٥ج  ق، ١٤١٤ ،زبيدي( در هنگام جنگ تشنه و گرسنه اش نمي شود.آن كسي است كه 

صمد بزرگواري است كه در كار   راغب نيز مشابه اصل اولي كه ابن فارس گفته بود بحث را پيش برده و گفته

را صاحب مفردات نقل مي كند و بيان مي  . اما در ادامه مطلبي جديد ها به او توجه مي شود و قصد مي شود

آن چيز هايي كه   -١. آنچه تو خالي نباشد بر دو قسم است: دارد كه صمد آن چيزي است كه تو خالي نباشد

و آن چيز هايي كه به لحاظ مرتبه فوق انسان باشند. مانند:    -٢به لحاظ مرتبه مادون انسان، مانند: جمادات  

اين است كه حواستان باشد و بدانيد خداوند كسي است كه    مقصود از اللّهُ الصَّمَدپروردگار و فرشتگان. و  

الوهيت برايش به حق هست و يگانه شايسته اله بودن خداوند است برخلاف كساني كه برايشان به ناحق  

اند.   پايان مي الوهيت قائل  يك مطلبي دارد جناب راغب ذيل بحث صمد به اين شكل كه : سيادت به او 

  . پذيرد

انتهي   چه بسا خوب باشه از بين تفسير و توضيح ازهري و راغب نكته راغب رو در مورد السيد الذي قد 

سؤدده بكار ببريم. چراكه ازهري گفته بود آقايي كه سيادتش تمام مي شود و نهايتا مجبور شد در مورد خداوند  

هست. اما نظر راغب مختصر و مفيد    قيد بزند كه براي خدا چنين نيست چرا كه سيادت خداوند نامحدود

هست چرا كه مي گويد آقايي كه سيادت به او ختم مي شود كه در اين صورت استثني و تأويل هم ديگه نياز  

راغب  (  ) ٤٣٨، ص    ٢٤  ج  ق،  ١٤٣٠  ،واحديگويد. (واحدي نيز در تفسير البسيط اين مطلب را مي    نيست.

علي طريق تفسير البياني به مطلبي كه عرض كردم تصريح مي سامرايي نيز در  ) ٤٩٣ص  ق، ١٤١٢اصفهاني، 

  كند.

هم مانند برخي از نظراتي كه گذشت صمد را كسي مي داند كه سيادتش تمام مي شود البته وجه  ابن قتيبه  

تمام شدنش را اينطور بيان مي كند مي گويد: چون مردم در نياز هايشان به او توجه مي كنند و او را قصد مي  

ل ازهري  كنند  باشد در مورد خداوند قولي كه  ذا سيادتش تمام شدني است و تمام مي شود. كه اگر چنين 

مطرح كرد را در پاسخ بيان مي كنيم. و از عكرمه و مجاهد نقل مي كند كه مي گويند صمد به معناي چيز 

  ) ٤٧٦، ص ١ج ق،  ١٤١١ ،ابن قتبيه( گذشت.است كه تو خالي نباشد كه توضيحش در مفردات راغب  

نظراتي كه در تاج العروس بررسي شد مي گويد: الصمد آقايي است كه بالا تر از او يزيدي هم مانند يكي از   

  )٤٤٦، ص ١ج  ق، ١٤٠٥ ،يزيدي ( نيست.
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  آيه سوم  

  يلد

اصل آن واو و لام و دال هست. و معنايي را كه اين اصل به دست  يلد را ابن فارس چنين بررسي مي كند كه :  

كه هم    ست: راه نجل و نسل سپس غير او قياس كردند بر آن. از جمله آن موارد ولد هست.ما مي رساند اين ا

براي يكي استعمال دارند هم براي چند تا. البته براي يك وَلدَ، ولُْد هم گفته مي شود. مؤنث ولََد، وَلِيدةَ هست  

(ابن الشّيء: يعني از آن به دست آمد و به نتيجه رسيد.    تعبيرِ تَوَلَّدَ الشيّءُ عنو    و جمع وَلدَ، ولائد هست.

  ) ١٤٣ ،ص ٦ ق، ج ١٤٠٤فارس، 

ولد اسم جمع هست كه براي مفرد و جمع به كار مي رود. و  خليل بن احمد در ضمن ولد مي فرمايد كه:  

وَلِيدةَ به معناي كنيز.  اما وَليد به معناي طفل يا كودك هست و  براي مذكر و مؤنث هم يكسان كاربرد دارد.  

 ق، ١٤٠٩ (فراهيدي،.  وِلدةَ: گروهي از بچه ها را گويندي كند. نيز به كسي گويند كه در سن با تو برابر  اللِّدةَ

 ) ٧١ ، ص٨ ج

است كه ولد براي يك نفر و يك جمع و كوچك   و همانند خليل نظرش بر اين   ولد را مولود مي داند. راغب 

و مانند صاحب مقاييس و به هر دوي ايشان والدان گويند.    به پدر والد و به مادر والدةو بزرگ كاربرد دارد.  

راغب (  دست آمدن چيزي از چيزي با يك سببي از اسباب معنا مي كند.تعبير تولد الشيء من الشيء را به  

  ) ٨٨٣ ص ق، ١٤١٢ ،اصفهاني

   ) ٢١٧ ، ص١٣ ،ج ١٣٦٨ (مصطفوي،

كند. بازگو مي  را  نظر خليل  ابتدا  در  التَّليدة من   ازهري  يعني كنيز.  ولَيدة  يا طفل، و  يعني كودك  وَليد  كه 

المولَّدة آن است كه در زمين متولد شده و    الجواري يعني متولد شد در مِلك گروهي. ابن شمَُيل مي گويد:

براي او غير از پدر و مادر كسي نيست، التَّليدة آن است كه پدرش و خاندان اش و همه افرادي كه در آن  

گروهي طفل دختر را    .. از ابن سكيت نقل مي كند: شاة والد يعني گوسفند حاملهر هستند (واضح نيست) مسي

براي كنيز وليدة بكار    برخي ديگر گفتند: وليد فقط براي مذكر استعمال دارد.  علاوه بر ولدة، وليد نيز گويند.

. ابو عُمَر از ثعلب چنين مي گويد: و از آنچه كه مسيحيان در انجيل تحريف مي روند هرچند كه پير باشد

أنت نبييّ و أنا ولَّدتك كردند اين هست كه خداوند عيسي نبي عليه السلام را خطاب قرار داد و به او فرمود: 

نين تحريف  اما مسيحيان چ تو پيامبر من هستي و من تو را ترتيبتت كردم. (ولدّتك بمعناي ربَّيتُك هست)  

  كردند: أنت بُنيََّ و أنا وَلَدتُكَ. 
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  )١٢٥ ، ص١٤ ج ق، ١٤٢١ (ازهري،

 ديول

  توضيحش در يلد گذشت.

  آيه چهارم 

  كفو

مساوي    -١در مقاييس ابن فارس مطلب را چنين بيان مي دارد كه كاف و فاء و همزه دو اصل را مي سازند.  

  ميل و إماله و اعوجاج   -٢بين در دو چيز 

مثال  اصل اول مانند: كافأت فلانا هنگامي كه مقابله كردي با او مانند همتايش. و الكفء يعني مثل و نظير.  

 ) ١٨٩ ،ص ٥ ق، ج ١٤٠٤(ابن فارس،   . ]٠١[الإخلاص: ﴾هُ كُفواً أَحَدٌ وَ لَم يَكُن لَ ﴿قرآني: 

تعبيري مثل: هذا كُفءٌ له يعني اين نظير اوست در كفايت و ثروت و جنگاوري.  خليل در ضمن كفو مي گويد:  

جمع كُفء را خليل الأكَفاء است براي اين زن.  و در وقت ازدواج گويند: الرجل كُفءٌ للمرأة. اين مرد نظير  

  )٤١٤ ، ص٥ ج ق، ١٤٠٩ (فراهيدي، هست.اما المُكافأة همان جزاي كار  ذكر كرده.

و مثالش هماني بود كه  صاحب مفردات بر اين باور است كه كفُء در منزلت و قدر و اندازه قابل فهم است.  

خليل نيز بيان كرد. در مناكحة و امر ازدواج مثلا مي گويند: فلان كفء لفلان. و راغب نيز همان مثال قرآني  

راغب  (  ] .٠١[الإخلاص:  ﴾لَهُ كُفواً أَحدٌَ    وَ لَم يَكُن   ﴿ ديم را اشاره مي كند:  كه از صاحب مقاييس بررسي كر

    ) ٧١٨ ، صق ١٤١٢اصفهاني، 

  ) ٨٠ ، ص١٠ ،ج ١٣٦٨ (مصطفوي،

شنيدم از زني كه از قبيله عُقيَل  در تهذيب اللغة ازهري آورده است كه ابن هاني از ابي زيد نقل كرده است:   

ديد كه همزه را انداخته و حركتش   كُفيً أحد) بود و همسرش قرآن مي خواند: (لم يلد و لم يولد، و لم يكن له  

زجاج مي گويد: در خصوص وجوه قرائت اين آيه شريفه يعني: (و لم يكن له كفؤاً    را بر فاء منتقل كرده.

كفُؤْاً يعني: با ضم كاف و    -كُفُؤاً يعني: با ضم كاف و فاء.    -١] چهار وجه بيان شده:  ٠٣أحد) [الإخلاص:

كِفَاءً با كسر كاف و مد(كه البته به اين صورت قرائت نشده و   - ٢سر كاف و سكون فاء كِفْأ با ك -سكون فاء 

قرائت كردند ابن كثير و ابن عامر و ابو عمرو و    -٣معنايش چنين است: نبود هيچ كش نظير براي خداوند)  

قرائت حمزه : كُفؤْاً : با   -٤كسائي و عاصم : كُفُؤاً هم حركات سنگين و ثقيل داشته باشد و هم با همزه باشد.  

بدون همزه، و در مورد قرائت    در هنگام وقف نيز چنين خوانده مي شود: كُفيَسكون فاء و همراه با همزه.  
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  ١٤٢١  (ازهري،  حمزه.كُفؤْاً مثل    -٢كُفُؤاً مثل أبي عمرو .    -١ف شده دو جور از ايشان روايت شده:  نافع اختلا

  ) ٢٠٩ ، ص١٠ ج ق،

و هو كُفؤٌُ    ٦شد  مانند  هم  ٥همتا شد    :كَفُؤَ همتا    ٦اسْتوَى كَفَاءةًَ    ، زمخشري (  ءٌ مترادف مانند و كَفِي  ٥كفُْؤٌ 

  )١٨٣متن، ص  ،١٣٨٦

  نحو    

  بخش به بررسي تركيب نحوي آيات شريفه مي پردازيم .در اين 

  قل هو االله احد  : اول آيه 

  قل 

چنانچه در  )  ٩٨٢، ص  ١٥ج  م،    ٢٠١٥  ، خطيب (الفعل امر هست و فاعلش ضمير مستتري است كه أنت باشد.  

  ٨ج  ،  بي تا  درويش،(اعراب القرآن الكريم و بيانه بيان شده تقدير چنين است: أنت يا محمد قل هو االله أحد. 

ص   ق،  ١٤٠٥  ،كي(مو جناب مكي تقدير را چنين گفته: قل يا محمد: الحديث الحق االله أحد     ) ٤٤٦، ص  

٨٥٢(  

  هو

كسائي   /ضمير شأن هست در جايگاه تعظيم.  /ضمير منفصل رفعي است كه محلا مرفوع است و مبتداست.

البته فراء اين نظر كه ضمير عماد باشد را قبول نكرده چراكه ضمير    مي گويد: هو عماد است (ضمير فصل) 

مي گويد: هو كنايه از  اخفش  ) ٤٢٨ص  ، ٢٤ جق،  ١٤٣٠ (واحدي،. شودفصل نمي تواند در اول كلام واقع 

نيز  درويش    ) ٩٨٢، ص  ١٥ج    ،م  ٢٠١٥خطيب،  (الآمده و أحد بدل از االله    مفرد است و االله خبر است برا آن

همين نظر را دارد و اين دو وجه را مطرح مي كند: يعني يا ضمير شأن باشد. يا اينكه ضمير عائد باشد كه از  

نحاس نيز قائل به اين هست كه هو را مبتدا مي گيريم   )٤٤٦، ص  ٨ج درويش، بي تا،.( شود.سياق فهم مي 

التبيان نظر  اما  )  ١٣٧٧ص    ق،  ١٤٢٩  ،نحاس . () و كنايه از حديث هست (يعني همان ضمير شأن است  در 

المسئول عنه. در توضيحش اينطور مي   هو مبتداست به معنايجالبي را در مورد هو مطرح كردند و آن اينكه:  

خداي تو از مس است يا طلا؟ محمود سلمان ياقوت نيز در كه:    گفتند  به پيامبر  (مشركين يا كفار) گويد كه:  

،  ١ج  ق،  ١٤١٩  ،عكبري(  ) ٥١٩٥ص    ق،  ١٤٣١  ،القاضيهمين مطلب را نقل مي كند.(اعراب القرآن الكريم  

  ) رنسخه نو – ٣٩٥ص 
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  االله

مبتداي دوم هست و مرفوع. و احد خبر هست براي اين مبتداي دوم. و كل جمله االلهُ أحدٌ خبر هست براي  

مشكل اعراب قرآن كريم نيز  منتخب    در     )٩٨٢، ص  ١٥ج    ،م  ٢٠١٥الخطيب،  (  .مبتداي اول كه هو باشد

  ) ١٤٩١ص ق،  ١٤٢٦ ،خراط(الهمين طور بيان شده. 

  احد

 ٢٠١٥خطيب،  (ال  أحد.مثلا: هو  همذاني مي گويد بدل از االله هست يا خبر است براي يك مبتداي محذوفي.  

بخواهد بدل از االله باشد مشكلي ندارد چراكه گاهي از اوقات نكره مي تواند  اينكه احد    ) ٩٨٢، ص  ١٥ج    ،م

  . ) ٥٢٦، ص ١٢، جصالح، بي تا(بدل از معرفه واقع شود. 

  االله الصمد  . آيه دوم: ٢

  االله

  ،لقاضي(امد مطرح شده اين هست كه االله مبتدا و الصمد خبر باشد براي االله.تركيب مشهور كه در مورد االله الص

    ) ٥١٩٦ص  ق، ١٤٣١

  الصمد 

برخي گفته اند: الصمد   البته در اينجا معركه آرائي هست و الان به برخي اش اشاره مي كنيم؛خبر براي االله.  

البته اين تركيب    )٧٣٨، ص  ١٠ج    ق،  ١٤٢٢  ،الشيخائي(.صفت هست براي االله و ما بعدش خبر است براي االله

مستقل از ابو حيان نقل شده كه: افصح آن است كه جمله االله الصمد مستأنفه و    به حسب سياق ضعيف است.

برخي  )  ٩٨٢، ص  ١٥ج  م،    ٢٠١٥  ،خطيب (ال  .كه در اين صورت جمله محلي از اعراب نخواهد داشت   باشه

برخي ديگر گفته اند: الصمد خبر است براي مبتداي محذوف كل جمله خبر است براي االله.  ديگر گفته اند:  

بدل  الصمد بدل از أحد باشد. نظر ديگر:  نظر ديگر اين است كه:   جمله االله الصمد خبر دوم هست براي هو.  

در اعراب القرآن الكريم آمده كه از آنجايي كه هو االله أحد مقول  نظري    )٨٥٣، ص  ق  ١٤٠٥كي،  (ماالله اول.از  

حيز و مابعد مقول قول دانسته اند و ملحق به آن لذا االله   قول هست و محلا منصوب االله الصمد را نيز در

 ق،  ١٤٣١  ،لقاضيحلا منصوب دانسته اند در صورتي كه آن را ملحق به مقول قول بدانيم. (االصمد را نيز م

  )٥١٩٦ص 
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 لم يلد و لم يولد . آيه سوم: ٣

  لم

  حرف نفي و جزم و قلب  

  يلد

و فاعلش ضمير مستتر هو است. فعل مضارع مجزوم است به لم و علامت جزمش سكون آخرش هست.  

، ج صالح، بي تايَولِدُ بوده مانند يوَصِلُ كه قاعده مثال خورده است و به يلد تبديل شده است. (اصلش هم  

 ١٤٢٦  ،خراط (ال  كل اعراب القرآن الكريم گفتند كه لم يلد خبر سوم هست.در منتخب از مش  ) ٥٢٧، ص  ١٢

را جمله مفسره    ولديو لم    لد ي: لم  يعنيالصمد در مابعدش ذكر شده    ر يتفس  ديگو  يابن كعب م  ) ١٤٩١ص    ق،

لم يلد أحدا  تقدير را اينچنين مي گويد:    عبد اللطيف  ) ٥٣٨ص    ق،  ١٤٢١  ،لشوا. (االصمد  يحساب كرده برا

  )٩٨٢، ص ١٥ ج ،م ٢٠١٥خطيب، (اليا اينكه لم يكن والدا لأحد. 

  و

  حرف عطف  

  لم

  گذشت. چنانكه، حرف نفي و جزم و قلب 

  ولدَيُ

، و نائب فاعلش ضمير مستتر هو است. تقدير را عبداللطيف چنين گفته است: مجهول و مجزومفعل مضارع  

  )٥١٠، ص ١٥ جم،  ٢٠١٥ ،لخطيب (ا لأحد.لم يكن مولوداً 

  و لم يكن له كفوا أحد  . آيه چهارم: ٤

  و

  حرف عطف 

  لم

  توضيح در آيات قبلي گذشت.  
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  يكن

و به دليل رعايت اصل التقاء  و نشانه و علامت جزم آن سكون آخرش است  به لمفعل مضارع ناقص مجزوم 

  . اصلش: يكون. ساكنين واو آن حذف شده است 

  له

نظر ديگر: له جار و مجرور متعلق به خبر محذوف. و كفوا حال باشد از   «كفوا».    جار و مجرور متعلق به خبر

در كفوا احد مي توانيم احد را اسم كان بگيريم و در خصوص خبرش دو حالت  عكبري مي گويد:  .  أحد

اول اينكه: كفوا خبر كان باشد كه در اين صورت له مي تواند حال از كفوا باشد و تقدير چنين محتمل است: 

شد،  است: و لم يكن أحد كفوا له و متعلقش يكن باشد. وجه دوم در مورد خبر كان اين است كه: «له» خبر با 

را مقدم كنيم منصوب  و كفوا حال باشد از «احد» و تقدير چنين باشد: و لم يكن له أحد كفوا. هنگامي كه نكره  

   ) ١٣٠٩ص  ق،  ١٤١٩ ،عكبري( ) ٩٨٢، ص ١٥ ج ،م ٢٠١٥لخطيب، (امي شود بنا بر اينكه حال است.

  كفوا

  است. و منصوب يكن كه مقدم شدهخبر 

  أحد

لم  صاحب اعراب المفصل مي گويد: و لم يكن له كفوا أحد يعني:    است.  و مرفوع  يكن كه مؤخر شدهاسم  

اعراب القرآن الكريم و بيانه نيز چنين آمده در    ) ٥٢٧، ص  ١٢ج    بي تا،    ،صالح (.يماثلهلم  يعني:    يكافئه أحد

كفوا هست و كفوا چون جار و مجرور «له» تام نيست لذاست كه نمي تواند خبر باشد لذا متعلق به است كه: 

يعني: ولم يكن أحد كفوا له بايد مي بوده كه كفوا خبر هست و طبعا بايد بعد از اسم يكن مي آمد   خبر است 

چون در جار و مجرور ضميري است كه به االله سبحانه و تعالي    اما علت اينكه له مقدم شده را چنين مي گويد:

و خبر كه كفوا بايد را   جار و مجرور را مقدم داشته است.بازگشت دارد بخاطر نشان دادن اهتمام به او اين  

در وسط آيه قرار داده و نهايتا اسم آمده درحالي كه حق اسم اين بود كه در ابتدا مي آمد اما براي رعايت 

مؤخر شده )  فاصله يكي از محسنات لفظيه هست كه به عبارت زيبايي و جذابيت خاصي مي بخشد.فاصله(

اين مطلب اينكه برخي مانند مكي مي گويند له خبر است و كفوا حال است از آن باطل    است. مي  بنا بر 

    )٤٤٨، ص ٨ج  بي تا، ،درويش (.دگرد
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 معاني ثانويه   

  آيه اول 

ابي بن كعب مي گويد: مشركين به پيامبر گفتند كه پروردگارت را به ما معرفي كن. سپس اين سوره نازل شد.  

أحد».   االله  گويد:  «قل هو  ابن عطاء مي  از  در روايت  عباس  گفتند  ابن  آمدند و  پيامبر  نزد  مسيحيان نجران 

و در روايتي در جواب    نازل شد.  پروردگارت را براي ما توصيف كن. از طلاست يا نقره؟ و بعد اين سوره

به نقلي گروهي از قريش گفتند به پيامبر كه    ) ٣٩٠، ص  ٥ج  ق،  ١٤١٥  ،فيض كاشاني(.يهود سوره نازل شد

، ٥ج  ق،  ١٤١٣  ،شيباني( صف لنا ربك(پروردگارت را براي ما توصيف كن) و آيه قل هو االله أحد نازل شد.  

و همچنين مي گويد هو در معناي   كنايه از ذكر خداوند است.هو  از ابو اسحاق آمده است كه :    ) ٤٣٥ص  

چنانچه از ازهري گذشت    «أحد»اما در خصوص كلمه      الأمر هست  و تقدير را چنين مي گويد: الأمر االله أحد.

پروردگار و رب   و دوم اينكه  نظير و شبيه براي او نيست   معنا    بر دو معنا مي توانست دلالت داشته باشد: اول

. أحد را اگر يكي از اسماء خداوند بدانيم به اين  است و براي او دومي وجود ندارد و شريكي نداردواحد  

چيزي كه تجزيه پذير نيست و با بيان لفظ أحد اين مطلب قصد شده چه بسا كه كساني كه براي  معناست كه 

ز آن مبرا و منزه  خداوند جسم قائل هستند نظرشان باطل است چراكه جسم تجزيه پذير است و خداوند ا

. اما اگر «أحد» را اسمي از اسماء خدا تلقي نكنيم بلكه به عنوان يك صفت براي او در نظر بگيريم در است 

شأن و جايگاه خداوند بلند و والاست به اين صورت كه نظير و  چنين معنايي برداشت مي شود: اين صورت 

و أحد فقط براي خداوند    به غير از خداوند متعال هيچ موجودي با احديت قابل توصيف نيست.  شريكي ندارد.

در تفسير واحدي نهايتا چنين جمع بندي مي كند كه پس مراد از أحد وصف است   متعال به كار برده مي شود.

نانچه ابن عباس مي نه اسم چراكه در تفاسير مي بينيم طوري معنا كردند كه دال بر وصف بودن أحد دارد. چ 

در علي (تفسير بسيط واحدي) سامرايي    از أحد اراده شده واحدي كه نيست چيزي يا كسي چون او.گويد:  

وحد هم براي عاقل استعمال دارد و أحد با وحد تفاوت مي كند:  طريق تفسير البياني چنين بيان مي دارد كه:

و نكته ديگر اينكه اگر أحد در جايي   د و لاغير.أحد فقط براي عاقل اختصاص دار  هم براي غير عاقل لكن

به عنوان صفت براي موصوفي  استعمال شود كه فضاي جمله ايجابي است و أحد نيز اضافه نشده باشد و  

،  ١ج  ق،  ١٤٢٣  (سامرايي،  قطعا مراد از أحد خداوند تبارك و تعالي خواهد بود.نيامده باشد در اين صورت  

اما ممكن است سؤال شود كه چرا بجاي أحد از واحد استفاده نشده است؟ در جواب اين سؤال بايد   ) ٦٠ص  

خب يكي از دلايلي كه مطرح ميشه كه تقريرش گذشت اين هست كه واحد علاوه بر عاقل بر غير گفت:  

ايي در  سامر  عاقل نيست استعمال دارد لكن أحد مختص به عاقل است لذاست كه  أحد استعمال شده است.

واحد براي هر مفردي به كار برده مي شود، مثال: رجل واحد،  دليل دوم به نقل از ملاك التأويل مي گويد:  
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حجر واحد، جمل واحد. اما در مورد أحد اينطور نيست كه بر هر مفردي استعمال داشته باشد بلكه فقط بر  

ليلي كه در آيه شريفه از أحد استفاده شده  . پس دو جن و انسانه  برترين عَلَم ها داخل مي شود مانند: فرشت

معناي حي عالم واحد يعني تمامي اين معاني نه از واحد اين است كه لفظ «أحد» به تنهايي دلالت مي كند بر   

لذا اينكه «أحد» استفاده شده در آيه شريفه بسيار مناسبت تر هست از اينكه از در كلمه «أحد» جمع شده اند. 

بعد از آيه اول االله الصمد را داريم كه منظور مقصود و قصد شده در  ر برده مي شده چراكه واحد در آيه به كا

هنگام حاجت و نياز است و تنها كسي مي تواند مورد توجه باشد و قصد شود در هنگام نياز كه عالم باشد به  

ند و بر آن دلالت مستقيم  آن نياز ها و آنچه كه بخاطرش به آن توجه شده اين عالم بودن را لفظ «أحد» مي رسا 

و در ادامه بعد از االله الصمد، لم يلد و لم يولد آمده كه اين ويژگي از خصوصيت احياء است و كلمه     دارد.

أحد اين معنا را نيز مي رساند در حالي كه واحد معناي حي عالم را نمي رساند. پس وجه و دليلي كه مي 

،  ١ج  ق،  ١٤٢٣  ،سامرايي(    .است   آنوده است أحد و نفرموده واحد  توانيم به آن پي ببريم كه چرا خداوند فرم

مي اما ممكن است شما بگوييد كه «واحد» نيز در قرآن در مورد خداوند استعمال شده و در اينجا هم    ) ٦٠

جواب اين است كه: در مواردي كه فرموده «واحد» به اين  «واحد» و نه «أحد».    بفرمايندمثل آن موارد    شد

خاطر بوده كه آنچه كه مد نظر بوده و غرض شده تك بودن خدا و نه دوگانگي يا سه قائل شدن براي او بوده  

لقَدَْ  ﴿داوند مي فرمايد:  از سوره مباركه مائدة كه خ  ٧٣مانند آيه شريفه  لذا از كلمه «واحد» بهره گرفته شده.  

ثَلَثَةٍ  وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ  كَفَ إنَِّ اللَّهَ ثَالِثُ  در مقابل گروهي كه دو يا سه براي خدا قائل   ﴾رَ الَّذيِنَ قَالوُاْ 

  بودند فرموده نه خدا يكي است.  

نكته ديگري كه در اينجا مطرح است اينكه رابطه واحد و أحد عموم و خصوص مطلق است و واحد خاص 

ست و أحد اعم از آن است چراكه أحد علاوه بر معناي يگانگي و واحد بودن معاني ديگري چون حي و ا

عالم بودن را نيز مي رساند. پس اينكه خداوند فرموده: االله أحد و نفرموده االله واحد بخاطر اين هست كه آن 

  صفات ديگر را علاوه بر يگانگي در بر بگيرد. 

اگر بگويم فلان لا يقاومه واحد يعني:  مطلب ديگر در مورد غرضي كه از أحد استفاده شده اين هست كه:  

فلاني يك نفر از او دفاع نمي كند. مي توان در ادامه بگيد بلكه يا اما دو نفر از او دفاع مي كنند. اما اگر بگوييد 

. ديگر معنايي ندارد كه بگوييد اما دو نفر ازش  فلان لا يقاومه أحد يعني: فلاني هيچ كس ازش دفاع نمي كند

سياق نفي وقتي از أحد استفاده مي شود نمي توان بيش از يگانه فرض كرد اما در واحد پس در  دفاع مي كنند.  

چرا. پس اينكه در پايان سوره فرموده در سياق نفي : ولم يكن له كفوا أحد يعني: هيچ همتايي ندارد ديگه  

، ص  ٣٢ج    ق،  ١٤٢٠  ، فخر رازي(ندارد و از اين قبيل.  نكه بگوييم مثلا: دو يا سه همتا  نمي شود اساسا اي

٣٦٠(  
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أحد صفت مشبهه است بر وزن (فَعَل) مانند: بَطَل و حَسَن. اما واحد بر وزن زِنَة است  و اسم فاعل مي باشد 

و دوام أحد بيش از واحد  و صفت مشبهه ثبوت بيشتري نسبت به اسم فاعل دارد بنابراين ثبوت    از وحََدَ.

از همينجا چنين نتيجه اي فهم مي شود كه بنابراين واحد وحدانيتش گاهي زائل مي شود و گاهي باقي  است.  

مي ماند. زماني كه براي واحد نظير و همتا فرض شود در اين صورت وحدانيتش زائل مي گردد لكن أحد  

ثبات و دوام دارد لذا وحدانيتش قابل تغيير و زائل شدن  وحدانيتش هيچگاه زائل نمي گردد چراكه دلالت بر  

 نيست چه بسا مناسب با اينكه تغييري در او راه ندارد لم يلد و لم يولد باشد كه خداوند متعال فرموده است. 

يك نكته اي كه بايد در اينجا به آن توجه شود آن است كه ممكن است چنين برداشت كنيم كه با توجه به  

اكنون  اينكه واحد   براي خداوند بكار برده شده و  از قرآن ديده مي شود كه  در مورد خداوند در مواردي 

واحد تفاوتش با أحد در اين هست كه اسم فاعل است و ثبوت كمتري دارد و گاهي يكانگي اش  گذشت كه  

جواب بخاطر وجود فرض نظير زائل مي شود پس نعوذ باالله خداوند نيز گاهي برايش نظير فرض مي شود؟  

اين است كه در اينجا با توجه به قرينه اي كه خود خداوند متعال در سوره مباركه توحيد فرموده يعني: قل  

هو االله أحد. مي فهميم كه خداوند يگانگي اش ثبات و دوام دارد و اينكه در مواردي واحد به كار برده شده  

. و به نوعي مي توانيم بگوييم  داوند ثابت مي دانيمبه قرينه اين آيه فهم مي شود كه دوام يگانگي را نيز براي خ

براي دفع اين شبهه خداوند هر دو را بكار برده كه وحدانيت مطلق خودش را به مخاطب بفهماند. هم أحد و 

  براي مثال   نيز اين مطلب هست همانطور كه در موارد مشابه    هم واحد را در قرآن براي خود جمع كرده است.

بنابراين آنچه كه مهم هست از أحد برداشت مي شود   ر و غفور و ... را جمع كرده است. عالم و عليم يا غاف

پس بدانيم كه هر كدام از أحد و واحد را  كه يگانه است و هيچگاه يگانگي او افول نمي كند و زوال ندارد.  

مي فرمايد: أأرباب  خداوند در جاي خود بكار برده به غرضي كه با مخاطب در ارتباط بوده. مثلا: در جايي كه  

به اين معنا كه : رب هاي پراكنده بهتر است يا خداوند يگانه. ]  ٣٩متفرقون خير أم االله الواحد القهار [يوسف:

 و خب اينجا فقط غرض اين بوده كه يك در مقابل تعداد متعدد بيايد ولاغير بنابراين از واحد استفاده شده  

طبق لغت سامي أحد أقدم از واحد و    موضع أحد و واحد در قرآن كاملا مناسب و بجا استفاده شده است.

اصالت بيشتري دارد. يكي از دلايلي كه مي توان برداشت كرد كه چرا از أحد استفاده شده اين است كه از 

يم است و دارد كه: لم يلد و لم  مي فرمايد خداوند قدآنجايي كه أحد دلالت بر أقدم دارد به نسبت واحد لذا 

و اينكه فرموده االله مي تواند بر اين دلالت داشته باشد كه شرك   يولد و قبل از او كسي نبوده و او قديم است.

  در صفت به وجود نيايد لذا در تفسير هو تصريح فرموده االله نه الرحمن نه الرحيم و ما شابه ذلك. 
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  آيه دوم  

فيض كاشاني در الأصفي به نقل    .عناي الصمد بين مفسرين اختلاف شده است در خصوص االله الصمد ضمن م

فيض (ه يا به عبارتي ديگر غني و بي نياز از غير خودش.از محمد بن حنيفه مي گويد: الصمد يعني القائم بنفس 

  هنگامي كه آيه شريفه : االله الصمد نازل شد، گفتند  ابن عباس مي گويد   ) ١٤٩٠، ص  ٢ج  ق،  ١٤١٨  ،كاشاني

مورد توجه قرار مي گيرد و قصد : بزرگواري كه  به چه معناست؟ حضرت رسول در جواب فرمودندالصمد  

، ص ٤ج  ،ق  ١٤١٢  ،طبرسي()  ٤٤٦، ص  ٢٤ق، ج    ١٤٣٠واحدي،  (.مي شوند در هنگام نياز ها و حاجت ها  

برخي گفته اند آنكه  و    ) ٣٤٧، ص  ٥ج    ق،  ١٤١٨  ،بيضاوي(  ) ٣٥٧، ص  ٣٢ج    ق،  ١٤٢٠  ،فخر رازي(   ) ٥٦١

 ١٤١٩  ،ابن كثير (باقي است بعد از خلق اش  يا مثلا زنده اي كه پاينده است و زوال براي آن معنايي ندارد.  

تو  در تفسير بسيط آمده كه براي الصمد غالب صحابه و تابعين گفتند به معناي آنچه كه    ) ٤٩٧، ص  ٨ج  ق،

خالي نباشد اما گروهي از اسلاف و مشهور لغويين مي گويند الصمد يعني كسي كه در هنگام نياز ها به او  

چراكه بالاترين درجه از صمد  اما چرا فرمود الصمد و نفرمود صمد در اين باره گفته اند كه:    توجه مي شود.

از وجه ها مورد قصد و توجه واقع   از آن خداوند است و مخلوقات هر چند صمد باشند بعضا ولي از بعضي

مي شوند اما آنكه حقيقتا و بالذات صمد است خداوند تبارك و تعالي است. و غير از خداوند كسي نمي تواند 

متناسب با معاني اي كه از الصمد ارائه    (التفسير البسيط)   ادعي كند كه در تمام موارد مورد توجه قرار مي گيرد.

ارتباطش با و لم يكن له كفوا أحد را مي   الحوائج (مورد توجه در هنگام نياز)   مي شود مثلا: المقصود في

اگر نظير داشته باشد كه او مورد قصد و توجه قرار نمي گيرد در هنگام نياز بلكه همتايش نعوذ  فهميم چراكه 

و لم يكن    و لم يولد  ارتباطش با لم يلدو معناي ديگر الصمد كه گفتيم آنكه تو خالي نباشد    باالله قرار مي گيرد.

. خب تو  نيز مي كند  سلبيو نفي صفات    اثبات صفات كمال. االله الصمد دلالت بر  فهم مي شود  له كفوا أحد

خالي نباشد يعني هر آنچه كه از صفات كمال است از آن اوست و هر آنچه از صفات سلبي است از او نفي  

ممكن است در معناي اول كه الصمد را به معناي المقصود في الحوائج معنا    مي شود و او منزه از آن ها است.

المقصود؟   الصمد بار معنايي اش بيش اش كرديم بگوييد كه چرا خداوند نفرمود االله  اين است كه  جواب 

ي  ، و در ادامه مو الصمد علاوه بر مقصود و مانند آن بر معناي بيشتري دلالت دارد المقصود و مانند آن است 

بينيم كه فرموده االله الصمد و هيچ قيدي نزده كه در چه مواردي مورد قصد و توجه قرار مي گيرد بلكه فرموده 

. اينكه فرموده است صمد و نه  الصمد يعني علي الاطلاق، مطلقا تنها او مورد قصد و توجه قرار مي گيرد

دوام دارد چنانچه اين بحث در    مصمود به دليل اين هست كه صمد صفت مشبهه هست و دلالت بر ثبات و

 اما ممكن است سؤال كنيد كه چرا أحد نكره آمده و الصمد به صورت معرفه آمده است؟  أحد نيز گذشت.

خصوصا عرب آن زمان يگانگي و احديت براي مردم چيز روشني نيست و برايشان ناشناخته و مجهول است  
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، در حالي كه در مورد صمديت  شريك قائل مي شدنددر حدي برايشان يكانگي ناواضح بود كه براي خداوند  

بنابراين آنچه كه برايشان ناشناخته بود يعني يگانگي خداوند چنين نبود و پر واضح بود كه خداوند صمد است  

و احديت خدا را به صورت نكرده فرموده و آنچه كه برايشان واضح و مشخص بوده را به صورت معرفه  

نكته ديگري كه در مورد بحث بلاغي االله الصمد هست اين است كه از شيوه حصر استفاده شده   آورده است.

االله كسي نيست كه به حق شايستگي اين را داشته باشد كه  يعني ميخواهد خداوند سبحان بفرمايد كه: غير از  

د در اين صورت اگر صمد را به صورت نكره مي فرمو  )٥١٢، ص  ١٥ج    ق،  ١٤١٥  ،آلوسي(  .مقصود واقع شود

.  چنين برداشت مي شد كه غير از خداوند تبارك و تعالي ديگران نيز مي توانند به عنوان مقصود واقع بشوند

و دليل اينكه خداوند نفرموده قل هو االله أحد الصمد مي تواند اين باشد كه از آنجايي كه هر كدام از اين  

به توحيد و أحد   بودن خدا و بعدش اعتقاد به صمد بودن و اينكه تنها ويژگي ها و اعتقادات يعني اعتقاد 

اوست كه بايد مقصود ما باشد را خواسته اهميت شان را به ما بفهماند لذا مشاهده مي كنيم كه به صورت  

  )٦٦، ص ١ج ق، ١٤٢٣ ،سامرائي( جداگانه و مستقل از هم در كنار االله آن ها را آورده است.

  آيه سوم  

در ادامه در دلالت اينكه خداوند متعال «الأحد و الصمد» هست مي فرمايد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا  

ابي بن كعب مي گويد: خداوند متعال خودش الصمد را توضيح و تفسير مي دهد و در بعد الصمد مي أحد.  

به دنيا نمي آورد و از كسي به دنيا   فقط اوست كه مورد قصد و توجه است وفرمايد: لم يلد و لم يولد. يعني 

آورده نشده چراكه خداوند نه مي ميرد و نه از كسي در اين دنيا بر جا مي ماند و اين در حالي است كه هر  

و خداوند از اين   چيزي متولد نمي شود مگر اينكه مي ميرد و اينكه از كسي ديگر بر جا مي ماند در اين عالم.

  دو امر مبري و منزه است.

ابن عباس مي گويد: لم يلد را فرموده كه بفهماند گمان نكنيد خداوند به دنيا آورده كسي را نعوذ باالله چنانچه 

مريم به دنيا آورد، و فرموده و لم يولد كه بفرماييد از كسي نيز بر جاي نمانده و به دنيا آورده نشده چنانچه  

 عسي نبي به دنيا آورده شده بود.

مشركين ملائك و فرشتگان را براي خداوند تبارك و تعالي دختر مي پنداشتند و نيز يهود  مقاتل دارد كه: چون  

عزير را پسر خداوند و همچنين مسيحيان حضرت مسيح را فرزند خداوند لذا در مقابل اين ها كه انديشه  

،  ٢٤ج    ق،  ١٤٣٠  ،واحدي(لم يولد.هاي باطل و اشتباهي داشتند روشنگري مي كند و مي فرمايد: لم يلد و  

    ) ٤٤٦ص 
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الذي لم يلد و لم يولد به اين معنا كه او كسي است كه به دنيا نمي آورد و به دنيا آورده  سؤال چرا نفرموده كه:  

يا  نشده. پاسخ روشن است چراكه   باشند يا كفار يا يهود  خداوند مي خواهد به مخاطب كه عرب جاهلي 

ه گزاره لم يلد و لم يولد جاهل هستند و علم ندارند، اگر مي  مسيحيان يا مشركين كه اين مخاطبين نسبت ب

مي دانند كه خداوند لم يلد  فرمود الذي لم يلد و لم يولد چنين برداشت مي شد كه مخاطبين چنانچه گذشت  

و لم يولد اتس در صورتي كه اين مخاطبين جهل دارند نسبت به اين مطلب و لذا براي خداوند دختر قائل 

يا مثلا حضرت مسيح را فرزند پسر او و همچنين هي كه فرشتگان را دختر خداوند مي پندارند)  مي شوند(گرو

بنابراين مناسب آن است كه بيان شود لم يلد و لم يولد تا حكايت   حضرت عزير را فرزند ديگر او مي دانند.

ب ديگري كه هست ممكن  مطل  كند از جهل مخاطبين نسبت به اين فرمايش. و نفرمايد الذي لم يلد و لم يولد.

است بگوييد كه به صورت منطقي به دنيا آوردن يك مرحله قبل از به دنيا آمدن است به لحاظ منطقي، اما چرا  

سامرايي در خداوند به دنيا آمدن را از خودش نفي مي كند و سپس به دنيا آوردن را از خودش نفي مي كند؟  

ديگران از اهل كتاب مي پنداشتند كه براي خداوند پسر و دختر  ركين و  از آن جايي كه مشاين رابطه مي گويد  

ياورده  مي فرمايد به دنيا ن  كه كسي از او به دنيا آورده نشده  هست لذا در ابتدا به جهت اهميت اين مطلب 

ان و چنانچه در االله الصمد بي  است. و بعد از آن مي فرمايد و لم يولد يعني: او نيز از كسي به دنيا آورده نشده.

شد چون صمد نفي از صفات سلبي مي كند و تأييد صفات كمال و ايجاب و حادث بودن در مقايسه با قديم  

بودن سلبي محسوب مي شود لذا اگر بخواهيم بگوييم كه خداوند از كسي متولد شده نعوذ باالله با الصمد  

لم يلد و لم يولد مؤيد بر همان اينكه مي فرمايد  منافات دارد در حالي كه در آيه قبل فرموده االله الصمد.  

يگانگي اوست چراكه اگر از كسي متولد شده باشد در اين صورت ديگر يگانه نخواهد چراكه پدر و مادرش  

ابتدا كه فرموده: قل هو االله أحد اينكه  يا حداقل مادرش شريك او نعوذباالله خواهند بود . بنابراين در همان 

چراكه اگر والد يا مولود باشد در اين صورت ديگر وحدانيت   نفي مي كند.  را  دوالد يا مولود باشخداوند متعال  

سامرايي به نقل از كشاف مي گويد در كشاف نيز آمده است كه لم يولد دلالت بر   براي او ثابت نخواهد بود.

 و در ادامه از كشاف مي  اين مي كند كه خداوند تبارك و تعالي قديم هست و قبل از او كسي نبوده است.

به نقل   (به كشاف مراجعه شود)   شبيه و هم جنس و همتا نيز ندارد.لم يلد نيز دلالت بر اين مي كند كه  گويد:  

لم يلد فرموده چراكه هم جنس ندارد و نياز به كسي كه او را معين كند يا او  از تفسير بيضاوي نيز مي گويد: 

برخي مي پرسند چرا خداوند    نابودي منزه است.را جانشين خود كند ندارد چرا كه او از هر نوع حاجت و  

د؟ در جواب چنين مي گوييم كه: چون  متعال براي اينكه نفي دائم كند نفرموده لن يلد بلكه فرموده لم يل

اينكه در جايي از قرآن فرموده لم يتخذ ولدا    مخاطب در گذشته بوده لذا مطلب نيز به سياق گذشته بيان شده.

توحيد فرموده لم يلد ناظر به اين بحث هست كه بين مسيحيان دو گروه هستند كه   و در جايي مانند سوره
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گروهي حقيقتا براي خداوند حضرت عيسي مسيح را فرزند تلقي مي كنند و گروهي ديگر مي گويند خداوند 

حضرت عيسي را به عنوان فرزند خودش اتخاذ كرده و گرفته است. در قرآن كريم هرگونه ولد چه قسم اول  

چه قسم دوم را نفي مي كند و مي فرمايد و هو الغني و در سوره توحيد دارد كه االله الصمد، و خداوند بي 

ياري  او  به  بخواهد  ها  كار  در  نعوذباالله  تا  كند  اتخاذ  ولد  اينكه  يا  باشد  داشته  ولد  اينكه  از  است  نياز 

  ) (تفسير كبير) (مراجعه شود به مفاتيح الغيب برساند.

  آيه چهارم 

خب چنانچه از معنا مشخص است نفي از نظير و مانند مي در خصوص آيه شريفه : و لم يكن له كفوا أحد  

اما اينكه چرا جار و مجرور را مقدم داشته به دليل اين هست كه جار و مجرور حامل ضميري است كه    كند.

تقديم ما حقه    ،علاوه بر اين  به االله بازگشت دارد و به خاطر شدت اهتمام اين جار و مجرور مقدم شده است.

خداوند با اين روش در اين آيه    ،يكي از روش هايي است كه به وسيله آن حصر را مي توان رساند  كه  التأخير

سامرايي در كتاب علي طريق تفسير البياني شش حالتي كه براي آيه چهارم سوره    حصر را به ما منتقل مي كند.

و هر كدام را بررسي ميكند كه فضاي معنايي اش به چه شكلي مي    مباركه توحيد متصور هست را مي آورد

. لم يكن أحد كفوا له.  ١حالات ششگانه عبارتند از:  شد، در اين قسمت به آن شش مورد نيز اشاره مي كنيم: 

  لم يكن .  ٦لم يكن له أحد كفوا. . ٥. لم يكن كفوا له أحد. ٤. لم يكن كفوا أحد له. ٣. لم يكن أحد له كفوا. ٢

  له كفوا أحد.

اكنون هر كدام از اين حالت هاي ششگانه را به تفصيل بررسي مي كنيم كه فضاي معنايي به چه شكل مي  

  يك از حالات. شود در هر 

بودن همتا را براي خداوند نفي مي كند اما اينكه همتا براي غير خدا . لم يكن أحد كفوا له : اگر چنين باشد  ١

در اين تقدير اينكه بگوييم له    چگونه هست را از اين تركيب متوجه نمي شويم كه همتا دارند يا ندارند.  

  صفت است براي أحد درست نيست.

راي أحد و همچنين محتمل  در اين تركيب محتمل است جار و مجرور صفت باشد ب. لم يكن أحد له كفوا:  ٢

اما اگر جار و مجرور را متعلق به يك محذوفي بدانيم كه آن محذوف صفت است كه متعلق به كفوا باشد،  

هر كس براي اوست همتايي ندارد اما هر كس براي غير  در اين صورت معنا چنين مي شود: است براي أحد 

و مجرور مقدم شده افاده قصر يا حصر دارد و در اين صورت درست است كه چون جار    اوست همتا دارد.

اما مفيد معناي له كفوا أحد نيست، و از اين تعبير فهميده نمي شود كه اهميت و الويت اول نفي همتا از خدا  

اين مطلب در جواب كسي است كه بگويد  برداشت نگارنده كه خوب است به پاورقي منتقل بشود:  (بوده .  
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ده و افاده قصر و شدت اهتمام به االله را دارد خب مي توانيم با اين تقدير  خب طبق اصل آيه كه له مقدم ش

نيز له را مقدم كنيم و شدت اهتمام را برسانيم. اما در جواب اين گروه مي گوييم بله درسته از اين تقدير نيز  

  مي شود.) شدت اهتمام و افاده حصر فهميده مي شود اما معنا به هم ميريزد و مطلب بي معنا بلكه فاسد 

در اين صورت جار و مجرور هم مي تواند متعلق به كفوا باشد كه البته اين تركيب :  لم يكن كفوا أحد له  .٣

ضعيف است بلكه نزد غالب و اكثر نحويون مردود است چراكه فاصل آوردن با اجنبي بين عامل و معمول  

فاصل شده بين عامل  د» اجنبي اي است كهپذيرفته نيست. و در اين تقدير «كفوا» عامل  و «له» معمول و «أح 

وجه اجنبي بودن أحد هم اين است كه اسم  و معمول يعني كفوا و له و اين نزد نحويون پذيرفته شده نيست. 

  كفوا و له پيدا نمي كند. ارتباطي باكان است و 

البته در اين تقدير هم مي شود «له» يعني: جار و مجرور متعلق به يك محذوفي باشد كه آن محذوف صفت 

بودن همتا از هر آنكه براي خداوند است بدون    نفيِباشد براي أحد كه در اين صورت معني چنين مي شود: 

تقدير در هر صورت ضعيف   و اين  كه خب اين معنا وجهي ندارد و مردود است.اينكه غيرش را در بر بگيرد.

  است و افاده معنايي كه مراد هست را نمي تواند داشته باشد. 

و  افاده نفي بودن همتا را براي خداوند مي كند با روشي غير از روش قصر يا حصر، لم يكن كفوا له أحد: . ٤

همانطور مي گوييم: لم يكن راغبا عنك   .همه شان غير همتا براي او هستنددر اين تقدير تأكيد مي كند كه  

به صورت تأكيدي    اين امر نفيِ بي رغبتي به او را مي رساند  أحد، يعني؛ هيچ كس رويگردان از تو نيست.

ديگران در ميان خودشان يا  ن. چراكه نسبت به ديگراو در بردارنده معنايي  .بخاطر مقدم شدن خبر بر اسمش

  . يا نيستندهمتاي همديگر هستند 

و معناي ديگري نيز محتمل است و آن اينكه جار و مجرور «له» صفت براي احد باشد يعني اصل در كلام 

بر موصوفش بنابراين حال براي آن شده  يكن كفوا أحد له، و جار و مجرور مقدم شده  لم  چنين باشد كه :  

  نادرست است و جايز نيست. پس به معناي وصفي كه گذشت نزديك مي گردد. و اين معني  است.

  . لم يكن له أحد كفوا: دو معنا در اين تقدير احتمال دارد: ٥

سپس مقدم شده باشد و به عنوان حال براي آن آمده ،  جار و مجرور صفت براي احد باشددر اصل  اول اينكه:  

  اين معنا درست نيست.مطابق آنچه كه گذشت، و باشد 
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احتمال دوم اين است كه متعلق به «كفوا» باشد و أحد بين «كفوا» و «أحد» فاصله انداخته باشد، و همتا بودن 

سياق جمله نفي همتا براي اوست پس آنچه از نفي مراد است همتا داشتن است و    و  در آخر كلام واقع شده

  (واضح نيست)  لذا شايسته اين هست كه اينگونه نگوييم.

قول خداوند تبارك و تعالي اولا كه افاده نفيِ بودن همتا مي كند براي خداوند با  :  . لم يكن له كفوا أحد  ٦

بنابراين معناي    ين وسيله اثبات مي كند بودن همتا را براي غير خودش.روش و طريق بلاغي قصر ثانيا اينكه بد 

لطيف اين آيه شريفه چنين است: براي خداوند سبحان به يقين همتايي نيست لكن براي غير خداوند همتا  

چنانچه در مثال: لم يكن عنك راغبا أحد . رغبت نداشتن از او را نفي كردي و ثابت كردي موجود است.  

اشتن را بر غير او. اما اگر مثال چنين باشد:  ما نا زيد في الدار. خوابِ در خانه را نفي كردي اما  رغبت ند

نسبت به خوابِ در غير خانه ساكت هستي ولي اگر بگويي ما في الدار نام زيد در اين صورت خواب در خانه  

و قطعا بهترين    مثال دوم است.را نفي كردي و خواب در غير خانه را اثبات كردي كه آيه شريفه بر اسلوب  

تعبيري كه خداوند مي توانست به لحاظ وقوعي بكار ببرد همين تعبير: و لم يكن له كفوا أحد بود چرا كه با 

اما اين حالت نه تنها معنا مي    بررسي حالات ديگر ديديم كه معنا فاسد مي شود يا اساسا معنايي نمي دهد.

  معنا را حكايت مي كند.دهد بلكه بهترين معنا و لطيف ترين 

اگر كسي سؤال كند چرا  آيه شريفه با صيغه ماضي استعمال شده در جواب مي گوييم: چراكه اگر موجودي 

در ماضي همتايي نداشته باشد پس قطعا در آينده نيز همتايي ندارد چراكه اين همتا يا بايد در گذشته موجود  

ذشته موجود باشد و همتا نباشد پس قطعا در آينده نيز او نمي  باشد يا بايد در غير آن موجود باشد. اگر در گ

اما اگر در آينده موجود خواهد شد خب باز هم نمي تواند همتاي خداوند باشد    تواند همتاي خداوند باشد

  ت.چراكه آن غير سابقه عدم دارد و سپس موجود شده در صورتي كه خداوند ازلي اس

به عقيده سامرايي آيه چهارم در حقيقت تلخيص آيات و سوره است چراكه: قل هو االله أحد افاده مي كند كه  

او منفرد است در وحدانيتش چه از نظر ذات چه صفات و شريكي ندارد و خب اين معنا همان است كه مي 

د افاده مي كند كه مقصود اصلي  االله الصمفرمايد: نظيري براي او نيست  و اينكه هيچ همتايي براي او نيست. 

در ميان خلائق اوست و نه هيچ كس ديگري و هيچ كس در صمديت شريك او نيست و غير از او كسي مورد 

كه اين آيه شريفه نيز دلالت مي كند كه نظير و    توجه در قصد مخلوقات در هنگام حوائج قرار نمي گيرد.  

به اين صورت نبود همتا را براي او  فه لم يلد و لم يولد نيز  همتايي در صمديت ندارد.  و نهايتا در آيه شري

  مي رساند كه او والد و مولود نيست و او قديم است و او قبل ندارد لذا ليس له كفوا أحد. 

  در مورد ارتباط آيات با يكديگر سامرايي چنين مي گويد: 
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. و همچنين يعني و منفرد است در وحدانيت . چراكه لم يلد و لم يولد يعني ااالله أحد يعني لم يلد و لم يولد  

  لم يكن له كفوا أحد چراكه اگر براي او همتايي مي بود در اين صورت منفرد در وحدانيت نمي بود.

االله الصمد يعني لم يلد و لم يولد. چراكه: اگر معناي الصمد را آنچه كه تو خالي نباشد بدانيم بنابراين يعني او 

ي از او خارج نمي شود چراكه اين امور سلبي است و توخالي و خداوند از امور از چيزي خارج نشده و چيز 

اگر معناي الصمد را المقصود في الحوائج بدانيم يعني: قصد شده و مورد توجه واقع    سلبي مبري و منزه است.

باشد بنابراين باشد   شده در هنگام نياز ها نيز باز او نيازي به ولد و اتخاذ ولد ندارد و اگر قرار باشد او مولود

پس االله الصمد از طبق هر معني   به قبلش توجه و قصد داشته باشد در صورتي كه اين خلاف صمد است.

  مفيد لم يلد و لم يولد است. 

در مورد مطالب آيات در بخش بررسي معاني ثانويه يا بحث هاي بلاغي به همين ميزان اكتفاء مي كنيم هر 

چند سخن از اغراض حقيقي خداوند تبارك و تعالي در اين مجال چه بسا قابل درك نباشد و نياز به تأمل  

  ) ٧٠، ص ١ج ق، ١٤٢٣  ،سامرائي(باشد.بيشتر داشته 
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    جمع بندي و نتيجه گيري

  

  آيات يك جمع بندي از تركيب هايي كه گذشت ارائه دهيم چنين است: اگر بخواهيم در خصوص تركيبِ

  آيه اول 

  فعل امر و فاعلش أنت كه مقصود حضرت محمد صلي االله عليه و آله و سلم هست.  : قل

براي جمله مقول قول و طبق نظري مسئول عنه هست چراكه در  :    هو ضمير شأن دانسته شد و مبتداست 

خصوص جواب كفار يا مشركين كه گفتند به پيامبر خدايت كيست، پيامبر فرمود: (قل) هو االله أحد. جناب 

هو هو باشيم چراكه  علامه جوادي حفظه االله نيز مي فرمايند در اينجا نيازي نيست به دنبال مرجع ضمير براي  

به غيب مطلق بازگشت دارد و بر غيب مطلق هيچ چيزي سبقت و پيشي ندارد لذاست كه نيازي به مرجع  

  ضمير نيست.

  و خبر هو جمله االله أحد هست.مبتدا دوم و أحد خبر آن. : االله

  آيه دوم

  .االله الصمد خبر دوم هست براي هودر خصوص آيه دوم نيز؛ االله مبتدا و الصمد خبر آن و جمله 

  آيه سوم 

لم يلد: فعل و فاعل هو مستتر. واو عاطفه، و نهايتا لم يلد و لم يولد جمله مفسره كه الصمد را تفسير مي كند.  

  و لم يولد جمله معطوفه.  راي هو.و جمله لم يلد خبر سوم هست بلم يولد: فعل مجهول و نائب فاعل. 

  آيه چهارم  

. جمله و لم  ناقصه. كفوا: خبر يا حال از احد. له: خبر يا حال از كفوا أحد: اسم كان  واو عاطفه. لم يكن: فعل

  . يكن له كفوا أحد نيز عطف شده به لم يلد

اگر به طور كلي دقيق شويم در سوره مباركه اخلاص متوجه مي شويم كه در اين سوره دو اثبات و دو نفي    و

 داريم: 

 ]. ١: الإخلاص[ ﴾ أحََدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ ﴿؛ نفي شريك براي خداوند ، واثبات وحدانيت خدا  -١



٢٩ 

 

 ].٢[الإخلاص:  ﴾ الصَّمَدُ اللَّهُ ﴿؛  احتياج و نياز از او، ونفي اثبات بي نياز بودن خداوند -٢

 ].٣: الإخلاص[ ﴾ يوُلَدْ وَلَمْ يَلِدْ لمَْ ﴿ ؛ محدوديت از خدا نفي -٣

  ]. ٤: الإخلاص[ ﴾ أحََدٌ كفُُوًا لَهُ يكَُنْ وَلمَْ ﴿؛ همتا و نظير براي خدانفي  -٤

اما اگر بخواهيم جمع بندي از لحاظ ترجمه آيات شريفه داشته باشيم نظر نگارند در جمع بندي به اين شكل 

  خواهد بود: 

هنگامي كه از تو در مورد من مي پرسند بگو من يگانه اي  شود كه  : چنين برداشت مي در خصوص آيه اول  

و هيچ شريك و نظيري ندارد بلكه در   است   هستم كه تجزيه پذير نيست در عين حالي كه عالم است و حي 

  براي او ثبوت و دوام دارد.  در تمام صفات و ذات و اين يگانگياحديت يگانه است. 

خداوند مبدأ توجهات و قصد هاست و به هيچ كسي جز او توجه نمي شود در هنگام  در خصوص آيه دوم:  

سيادت و آقايي اش انتها ندارد و بي   و  شخصي و هر چيزي است نياز ها و گرفتاري ها و او بي نياز از هر  

نهايت است و او مانند كساني نيست كه هر چه از آن ها بخواهند از سيادتشان كم شود بلكه او در سروي و  

او خالي است از هرگونه      او دائما حتي بعد از فناء خلقش پايدار است و  بزرگواري اش بي نهايت است و

صفات سلبي و فقط كمال است. كه در ادامه اينكه خالي از هرگونه صفات سلبي است مي فرمايد: لم يلد و  

  در نوع خودش نقص است.لم يولد. چرا كه والد و مولود بودن 

لد و مولود در تفسير آيه قبل كه فرمود االله الصمد ادامه مي دهد و مي فرمايد: او وادر خصوص آيه سوم:  

نيست و اينكه برخي براي خداوند عزير يا مسيح يا ملائك را به عنوان فرزند مي پندارند يا اتخاذ مي كنند  

    و او قديم و اول است و ابتداي عوالم با اوست. باطل است و او أحد است.

او همتايي  خلاصه و تلخيص آيات قبلي در اين آيه شريفه جمع مي شود كه براي  در خصوص آيه چهارم:  

يا  يا سيادت آن ها پايان پذير است، تجزيه پذير هستند يا والد يا مولود هستند،  نيست چراكه موجودات عالم 

  براي هر موجودي صفات سلبي و محدوديت هايي هست و ... يا براي هر موجودي فنائي هست، 

و نكته نهايي اينكه ظاهر به حالات ششگانه كه از جناب سامرايي نقل شد متوجه مي شويم كه واو به واو 

مطالبي كه در آيات آمده دقيق است و جابجايي حتي كلمه از آن در جاي ديگر موجب خلل و چه بسا در 

  مواردي فساد معنايي بشود.  

  ١٤٠٠خرداد  ١١ –و السلام 
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عمر -١٥ بن  محمود  غوامض    ق).  ١٤٠٧(  زمخشرى،  حقائق  عن  عيون الكشاف  و  التنزيل 

 ، چاپ سوم. دار الكتاب العربي بيروت،  .الأقاويل فى وجوه التأويل 

بيروت،   .المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزق).    ١٤٢٢(  عطيه، عبدالحق بن غالب ابن -١٦

 ، چاپ اول.دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 



٣١ 

 

بيروت، دار الفكر، چاپ .  المحيط فى التفسيرالبحر  ق).  ١٤٢٠(   ابوحيان، محمد بن يوسف  -١٧

 اول.

 قاهره، مكتبة المتنبي. مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع.). بي تاابن خالوية ( -١٨

دار بيروت،    .الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون ق).    ١٤١٤(  سمين، احمد بن يوسف  -١٩

 چاپ اول.، الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

عثمان  -٢٠ بن  تا(  سيبويه، عمرو  الذهب، من معدن  ).  بي  عين  يليه تحصيل  و  سيبويه  كتاب 

 ، چاپ سوم. موسسه اعلميبيروت، ، جوهر الأدب في علم مجازات العرب 

دار الكتاب ، بيروت،  زاد المسير فى علم التفسيرق).    ١٤٢٢(  جوزى، عبدالرحمن بن علىابن -٢١

 ، چاپ اول. العربي

عبداالله آلوسى،   -٢٢ بن  السبع  ق).    ١٤١٥(   محمود  و  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 

 ، چاپ اول.دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون . بيروت، المثاني

 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم..  م)   ١٩٨٥ابن خالويه، ابي عبد االله الحسين بن احمد ( -٢٣

 بيروت، دار و مكتبة الهلال. 

 ، چاپ سوم.عالم الكتب  بيروت،. معاني القرآن). ق ١٤٠٣فراء، ابي زكريا يحي بن زياد ( -٢٤

بيروت، عالم الكتب، .  معاني القرآن و إعرابهق).    ١٤٠٨ابي اسحاق ابراهيم بن سري (زجاج،   -٢٥

 چاپ اول.

بيروت، .  اعراب القرآن نحاسق).    ١٤٢٩نحاس، ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل، ( -٢٦

 . چاپ دومدار المعرفة، 

٢٧- ) عمر،  مختار  احمد  و  مكرم  سالم  العال  القرآنيةق).    ١٤٠٨عبد  القراءات  كويت. .  معجم 

 چاپ دوم.مطبوعات جامعة الكويت. 

كويت. .  التفصيل في إعراب آيات التنزيلم).    ٢٠١٥(  و همكارانشالخطيب، عبداللطيف   -٢٨

 التوزيع، چاپ اول. مكتبة الخطيب للنشر و 

 دار ابن كثير  –بيروت، اليمامة      اعراب القرآن الكريم و بيانه.  ).بي تادرويش، محي الدين. ( -٢٩

قيسي ( -٣٠ ابي طالب  ابي محمد بن  القرآن.)  ق  ١٤٠٥مكي،  إعراب  بيروت، مؤسسة    مشكل 

 الرسالة، چاپ دوم 



٣٢ 

 

الكريم برواية حفص عن  إعراب القرآن  .  ق)   ١٤٣١(  و همكارانش   القاضي، محمد محمود  -٣١

 ، چاپ اول  عاصم.

مدينه. مجمع  .  المجتبي من مشكل إعراب القرآن الكريم  ق)  ١٤٢٦الخراط، احمد بن محمد ( -٣٢

 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

 . دار الفكر .إعراب المفصل لكتاب االله المرتل). بي تاصالح، بهجت عبد الواحد، ( -٣٣

دار   –بيروت، مكتبة الغزالي    –دمشق  .  الجامع لإعراب جمل القرآنق).    ١٤٢١الشوا، ايمن ( -٣٤

 ، چاپ اول. الفيحاء 

،  بيت الأفكار الدولية . رياض،  التبيان في إعراب القرآنق).    ١٤١٩(    عكبرى، عبداالله بن حسين -٣٥

 چاپ اول.

تفسيرا بلاغة قرآن الكريم في الإعجاز إعرابا و  ق).    ١٤٢٢الشيخائي، بهجت عبد الواحد ( -٣٦

 .،مكتبة دنديس، چاپ اول اردن .بإيجاز

جامعة  رياض،    التفسير البسيط.  ق).  ١٤٣٠الواحدي، ابي الحسن علي بن أحمد بن محمد ( -٣٧

 . الامام محمد بن سعود الاسلامية

امارات. النشر العلمي، جامعة  علي طريق التفسير البياني. . ) ق ١٤٢٣سامرائي، فاضل صالح ( -٣٨

 الشارقة.  

دار إحياء بيروت،    .التفسير الكبير( مفاتيح الغيب)ق).    ١٤٢٠(   فخر رازى، محمد بن عمر -٣٩

 ، چاپ سوم التراث العربي

، چاپ مكتبة الصدر. تهران،  تفسير الصافيق).    ١٤١٥(  فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى -٤٠

 دوم.

مركز النشر قم،    الأصفي في تفسير القرآن.ق).    ١٤١٨(  مرتضىفيض كاشانى، محمد بن شاه   -٤١

 ، چاپ اول.التابع لمكتب الإعلام الإسلامي

حسن -٤٢ بن  فضل  الجامع  ق).  ١٤١٢(   طبرسى،  جوامع  مركز قم،    . تفسير  قم،  علميه  حوزه 

 چاپ اول. ،مديريت 

بن عمر -٤٣ أسرار  ق).    ١٤١٨(  بيضاوى، عبداالله  و  التنزيل  البيضاوى)أنوار  تفسير    . التأويل( 

 ، چاپ اول.دار إحياء التراث العربيبيروت، 

 . قم، نشر الهادي ،نهج البيان عن كشف معانى القرآن ق).  ١٤١٣( شيبانى، محمد بن حسن  -٤٤



٣٣ 

 

دار الكتب  . بيروت،  ) تفسير القرآن العظيم( ابن كثيرق).    ١٤١٩(  كثير، اسماعيل بن عمرابن -٤٥

 ، چاپ اول. محمد علي بيضونالعلمية، منشورات 


